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مژده دقیقی (متولدسال ۱۳۳۵) - مترجم فارغ‌التحصیل رشته ی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی .
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    ۱۳۷۹ - اینجا همه ی آدم‌ها این جوری‌اند: شش داستان برگزیده دهه ی نود.
    ۱۳۷۵ - هنر ویرایش (گفت و گو با رابرت گاتلیب.)
  بيشتر آثاري كه شما ترجمه كرده‌ايد جزو آثار پر فروش و مورد توجه جماعت كتاب‌خوان بوده، روش و سلیقه‌ي شخصی شما در انتخاب اثر و کار ترجمه چیست؟
من در کار ترجمه راه‌های مختلفی را رفته‌ام كه طبيعتاً یک مقدار برای گذران زندگی بوده و بخشی هم شامل ترجمه‌ي ادبي و در واقع كار دل بوده. در زمينه‌ي كارهاي سفارشي حتي متون اقتصادي، ‌مهندسي و ... هم ترجمه كرده‌ام اما ترجمه‌ي ادبی هميشه برای من جای دیگری دارد. 
ترجمه‌ي ادبی برای من کار دل است و دوست دارم با اين زمينه‌ي كاري شناخته بشوم. هر چند که نمی‌توانم آن‌قدر كه مي‌خواهم برايش وقت بگذارم. خیلی کم پیش آمده كه در اين حوزه  به سفارش کار کرده باشم و اگر چند موردی هم پیش آمده آن آثار را دوست داشته‌ام وگرنه بیشتر خودم به ناشر پيشنهاد ترجمه‌ي اثري را مي‌دهم. نمي‌توانم بگويم كه هميشه به كل كارهاي يك نويسنده اشراف داشته‌ام و از بين آن ها انتخاب كرده‌ام ولي كتابي را  كه انتخاب و ترجمه كرده‌ام هميشه واقعاً دوست داشتم. 
  مثلا در مورد مجموعه‌هايي مثل «اين جا همه اين جوري‌اند» يا ساير مجموعه داستان‌هاي كوتاهي كه ترجمه كرده‌ايد بالاخره یك شناخت اولیه برای ترجمه‌ي كارها داشته‌ايد و بر اين اساس هم داستان‌ها را از كتاب‌هاي مختلف جمع كرده‌ايد یعنی شما قطعاً‌ اکتفا به یک کتاب از يك نویسنده نمی‌کنید.
واقعيت اين است كه من اصلا به يك شكلي شده‌ام متخصص پیدا کردن داستان کوتاه. شايد چون خیلی زیاد داستان کوتاه می‌خوانم و در واقع اين ژانر مورد علاقه‌ي من است و در مجموعه‌های برگزیده، در مجموعه‌های جایزه‌گرفته، حتی در مجموعه‌های یک نویسنده، داستان‌های کوتاه خوب و قابل ترجمه را انتخاب می‌کنم. 
در واقع نمي‌توانم بگويم که اول داستان‌ها را انتخاب می‌کنم، و بعد شروع می‌کنم به ترجمه کردن.  من این ها را کم کم ترجمه می‌کنم و وقتی به حد يك مجموعه مي‌رسد به ناشر پيشنهاد مي‌دهم.
  پس در واقع خود شما پیشنهاد دهنده‌ي این مجموعه‌ها بودید؟
البته ناشر هم استقبال کرده. مثلاً اولین مجموعه‌ای را که به اين ترتيب ترجمه كردم اسمش بود «این جا همه‌ي ادم‌ها اینجور‌ي‌‌اند».  نويسنده‌هاي اين مجموعه اغلب ناشناخته بودند، داستان‌ها هم نسبتاً بلند بودند. اين را هم بگويم كه من داستان‌هاي زيادي را براي چاپ در مطبوعات ترجمه می‌کردم، ولي وقتي داستان از يك حدي بلندتر باشد، بديهي است كه امكان چاپ آن در مطبوعات خيلي كم است. این ها داستان‌های بلندتري بودند. وقتی به ناشر پيشنهادكردم كه چنين مجموعه‌اي را منتشر كند، خودم  هم  مترجم چندان شناخته‌شده‌ای نبودم. به نظرم ناشر هم با انتشار اين مجموعه ریسک کرد؛ البته در نهايت نظر داستان‌‌خوان‌ها را جلب كرد و از اين حيث در زمان خودش موفق بود.
  سليقه‌ي مترجم در انتخاب اثر و در كار ترجمه چه‌قدر تأثير گذار است. مثلاً اگر همين داستان‌هايي را كه شما ترجمه كرديد خانم گلستان يا آقاي امرايي ترجمه مي‌كردند سليقه شخصي‌شان چه قدر خودش را در متن نشان مي‌داد و اين مسئله در مورد شما به چه شكل است؟
همه‌ي ما مترجم‌ها سعی می کنیم در ترجمه به جايي برسیم که خودمان ناپدید بشويم و ذهن و زبان نويسنده بر كارمان حاكم شود، اما به هر حال فضای فکری مترجم بر زبانش حاكم است، و بر دايره‌ي واژگاني که به کار می‌برد و‌  بر پیدا کردن لحن شخصیت‌ها و از كار درآوردن در آوردن ساختار ترجمه تأثير مي‌گذارد. من این لحن را يك جور تشخیص می‌دهم و شما اگر جای من باشید شايد طور ديگري ترجمه كنيد. از طرفي، بين زبان‌ها هم تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد و مترجم بايد ظرايف زيادي را در نظر بگيرد. لحن و سبك نويسنده را هم به همـه ی اين ها اضافه كنيد. 
آرزوي هر مترجمي است كه بتواند همـه ی این ها را در ترجمه‌اش به‌درستي از كار در بياورد، ولي وقتي با مادـه ی سيالي مثل زبان سر و كار داريد، طبعاً خيلي سخت است. طبيعي است كه در اين ميان تفاوت‌هاي ذهني هر مترجم با مترجم ديگر هم خودش را نشان مي‌دهد. 
  یعنی در واقع معتقدید که اگر داستانی را چند نفر مترجم ترجمه كنند، لحن هر كدام تأثير خودش را بر متن مي‌گذارد؟
نه تنها لحن، بلكه فضاي ذهني او به طور كلي بر ترجمه‌اش اثر مي‌گذارد.
  آسيب‌هاي امروز عرصه‌ي‌ ترجمه را چه‌طور مي‌بينيد مثلاً ترجمه اثر در دارالترجمه‌ها و اين كه كتابي را چند قسمت مي‌كنند و بين چند دارالترجمه پخش مي‌شود و بعد هم دستي به سر و رويش مي‌كشند و به اسم خودشان چاپ مي‌كنند و يا چاپ ترجمه‌هاي متعدد از يك اثر و ... 
یعنی فکر می‌کنید قبلاً این آسیب‌ها نبوده.
   اما الان به نظر مي‌رسد كه بيشتر شده؟
فكر نمي‌كنم این ها پديده‌هاي جديدي باشد، فقط شايد تعدادشان بيشتر شده. به هر حال، همه‌ي اين‌ كارهاي به اصطلاح «بزن در رويي»  قبلاً هم بوده.
  از يك منظر حرف شما درست است اما امروز به هر حال مسئله اقتصادي هم هست ضمن اين كه وسايل ارتباطي خيلي كارها را راحت كرده و به هر حال كاري ندارم به رونويسي كتاب ترجمه شده يك نفر ديگر ولي قبلاً شايد شرايط آن قدر فراهم نبوده كه بشود در دارالترجمه جاهايي از اين قبيل را انجام داد البته آسان پسندي برخي ناشران هم در زمينه‌ي ادبيات داستاني به آن اضافه مي‌شود.
شايد يكي از دلايلي كه ترجمه در اين سال‌ها زياد شده اين باشد كه تعداد ناشرها به نسبت يك چنين جامعه ی كتابخوان محدودي بسيار زياد بوده و  اين همه ناشر طبعاً  خوراك مي‌‌خواستند.
 قضيه رانتي بود كه به هر حال يك عده از آن استفاده كردند و آمدند و ناشر شدند. در اين شرايط، ناشرها تقاضاي زيادي براي آثار ترجمه‌شده  داشتند و طبعاً امكان نداشت كه مترجم‌هاي شناخته شده بتوانند جواب گوي اين ميزان تقاضا باشند. مگر يك مترجم در سال چند كتاب مي‌تواند ترجمه كند؟ در نتيجه بازاري براي اين قبيل ترجمه‌ها كه مي‌فرماييد باز شد. اما الان من فكر مي‌كنم با سخت شدن شرايط و بالا رفتن هزينه‌ها خيلي از اين ناشرنماها ميدان را خالي خواهند كرد.
 بخش عمده‌ي مواردي كه گفتيد ناشي از قصور ناشر است. اين وظيفه ی ناشر  است كه ترجمه را ارزيابي كند، فارسي‌اش را بسنجد و آن را با متن تطبيق بدهد و بعد در مورد چاپش تصميم بگيرد.  وقتي ناشر ترجمه را ارزيابي نمي‌كند و هر ترجمه‌اي را چاپ مي‌كند و به بازار مي‌فرستد، اين خواننده است كه  مغبون مي‌شود و كتاب را مي‌خرد و نمي‌تواند بخواند و اصلاً بدبين مي‌شود و از كتاب خواندن زده مي‌شود. 
  شما فكر مي‌كنيد كه هزينه‌هاي بالاي كاغذ و چاپ واقعاً باعث مي‌شود كه ناشراني كه مي‌مانند و جزو ناشران جدي و حرفه‌اي هستند وسواس بيشتري براي انتخاب و چاپ آثار به خرج بدهند؟
فكر مي‌كنم در نهايت چاره‌اي جز اين نخواهد بود. ناشر حرفه‌اي آن قدر درايت دارد كه سرمايه‌اش را به راحتي به خطر نيندازد.  از بعضي ناشرها شنيده‌ام كه فلان ترجمه‌ را كه چاپ كرديم، مشتري‌هاي هميشگي‌مان ناراضي بودند و چند نفري حتي آن را پس آوردند. اين براي ناشر زنگ خطر است. اگر از اول ارزيابي درستي صورت بگيرد، وقت و سرمايه ناشر  و كتابخوان تلف نمي‌شود. ضمن اين كه ناشر حرفه‌اي قاعدتا شناخت خوبي از كارهاي پرفروش و ارزشمند دارد. محدوديت‌هاي مالي بي‌ترديد در آينده‌ي نزديك روي  انتخاب‌هاي ناشران تأثير مي‌گذارد. 
  شما نقش ويراستار را در ترجمه چه‌قدر مؤثر مي‌دانيد؟ و چه تعداد از ناشران ما الان ضرورت استفاده از يك ويراستار را احساس كرده‌اند و به آن عمل مي‌كنند؟
متأسفانه يكي از حرفه‌هايي كه قرباني اين وضعيت اقتصادي مي‌شود، ويرايش است. بعيد است ناشران در اين شرايط رغبت چنداني  به استخدام ويراستار حرفه‌اي نشان بدهند و امكان دارد مرحله ی‌ ويرايش از چرخـه ی‌ كار بعضي از آن ها حذف شود. اين موضوع هم براي حرفـه ی نوپاي ويرايش و هم براي صنعت نشر ما ضربـه ی بدي است. از طرف ديگر، خيلي از كساني كه در مؤسسات نشر عهده‌دار كار ويرايش هستند، قابليت و صلاحيت ويراستار حرفه‌اي را ندارند و اغلب نمي‌توانند آن‌طور كه بايد به اصلاح متن‌ها كمك كنند. دليل هم دارد؛ چون استخدام ويراستار حرفه‌اي با حقوقي كه در حد تخصص او باشد توجيه اقتصادي ندارد. اين واقعيت دردناك شرايط امروز ماست كه باعث مي‌شود صنعت نشر ضعيف ما كه كم‌كم با كمك عناصر حرفه‌اي پا مي‌گرفت چندين گام به عقب برگردد. اگر مؤسسه ی نشر ويراستار خوبي داشته باشد، من شخصاً از خدا مي‌خواهم كه ترجمه‌ام ويرايش شود. خيلي مهم است كه يك چشم ديگر ترجمه را بخواند و اشكالات متن را پيدا كند و پيشنهادهاي سازنده براي بهبود كار بدهد. 
  و اگر اين ويراستار نباشد؟ 
اگر من چنين ويراستاري نداشته باشم، معمولاً ‌دوستانم را استثمار مي‌كنم و از آن ها مي‌خواهم كه ترجمه‌ام را بخوانند. هيچ وقت ترجمه‌اي را كه خوانده نشده براي چاپ نمي‌دهم.
  اما شما خودتان ويراستار خوبي هستيد چرا اين كار را خودتان نمي‌كنيد؟
گاهي خودم نقش ويراستار را براي خودم بازي مي‌كنم. مثلاً اجازه مي‌دهم از ترجمه‌اي كه انجام داده‌ام چند ماه بگذرد و بعد به سراغش مي‌روم و مثل كسي كه از اثر دور شده سعي مي‌كنم دوباره آن را بخوانم و اشكالاتش را پيدا كنم. ولي به هر حال وجود يك ويراستار خوب در كنار هر نويسنده و مترجمي خيلي مهم است. 
  اما واقعيت اين است كه خودتان در مورد خودتان قطعاً نمي‌توانيد اين قدر سخت‌گير باشيد؟
چرا اتفاقاً خيلي سخت‌گير هستم. كمتر پيش مي‌آيد كه از كار خودم راضي باشم و هميشه فكر مي‌كنم كه ترجمه‌ام مي‌توانست بهتر باشد. موضوع اين است كه شخص ديگري كه ترجمه را مي‌خواند، آن را از زاويـه ی متفاوتي مي‌بيند. يك كتابخوان حرفه‌اي شايد نتواند براي مشكلات متن راه حل ارائه كند، ولي دست‌كم مي‌تواند روي عيب‌هاي آن انگشت بگذارد. 
   به عنوان يك مترجم ماجراي «انتخاب كتاب» را در بنگاه‌هاي نشر چه قدر ضروري مي‌دانيد اين كه معمولاً يك آدم‌هايي هستند در انتشاراتي‌ها كه كتاب براي ترجمه انتخاب مي‌كنند و در اختيار مترجم‌ها مي‌گذارند اين انتخاب‌ها فكر مي‌كنيد چه قدر ضروري است و چه قدر بر نياز بازار كتاب متمركز است و از همه مهم‌تر چه قدر اين افراد صلاحيت دارند براي اين انتخاب؟
من با اين موضوع كمتر برخورد داشته‌ام، چون معمولاً خودم اثر را براي چاپ به ناشر پيشنهاد مي‌دهم. با اين حال، تا حدي در جريان اين جور انتخاب‌ها بخصوص از ميان آثار معاصر هستم. ولي وضعيتي كه امروز با آن مواجهيم كمي‌و بيش تناقض‌آميز است.  از يك طرف كتاب‌هاي مطرح ادبيات جهان را كه جايزه‌هايي مثل بوكر يا پولیتزر را برده‌اند، يا جزو كتاب‌هاي پرفروش‌ بوده‌اند در اختيار مترجم مي‌گذاريم كه مسلماً كتاب‌هاي خوبي هستند و كيفيت‌ بالايي دارند. 
مترجم هم داستان خوبي را انتخاب مي‌كند و شروع مي‌كند به ترجمه. اما تقريباً پيشاپيش معلوم است كه اكثر اين‌ كتاب‌ها مجوز انتشار نمي‌گيرند. به عبارت ديگر، به ندرت مي‌توان در بين داستان‌ها و رمان‌هاي معاصر كتابي پيدا كرد كه شرايط انتشار در ايران را داشته باشد. ضمن اين كه خيلي از كتاب‌هاي منتشرشده هم در چاپ‌هاي بعد با مشكل مواجه مي‌شوند. منظورم اين است كه ساز و كار درستي براي انتخاب كتاب وجود ندارد.
  فكر مي‌كنيد، ضرورت ترجمه‌ي كلاسيك‌ها چه  قدر است؟ خيلي از این ها هم ترجمه‌هايي هستند كه سال‌ها پيش توسط بزرگان صورت گرفته؟
شايد در شرايط حاضر ترجمـه ی آثار كلاسيك راه‌حلي براي عبور از اين بحران باشد. مشخص است كه فعلاً نمي‌توانيم به طور گسترده  سراغ ترجمـه ی ادبيات معاصر برويم و شايد بتوانيم نيازمان را با ترجمـه ی آثار كلاسيك ارزشمند رفع كنيم. خود من هم اخيراً رمان كلاسيكي را ترجمه كرده‌ام كه قبلاً هم ترجمه شده است. 
 يعني ترجمه‌ي چندم از يك متن؟ 
بله ترجمه‌ي چندم است. زمان زيادي از ترجمه‌هاي اوليه اين اثر گذشته بود و همـه ی آن ها هم ضرورتاً ترجمه‌ي ادبي نبودند. 
  مخاطب امروز چه قدر حوصله‌ي خواندن كلاسيك‌ها را دارد؟ 
فكر مي‌كنم هر اثري را بايد به طور مستقل در نظر گرفت. اگر معيارهاي يك اثر ادبي خوب را داشته باشد، ارزش ترجمه كردن را دارد. البته من شخصاً به ادبيات معاصر بيشتر علاقه دارم و فكر مي‌كنم هم براي خواننده و هم براي داستان‌نويس ايراني خيلي راه‌گشاست. ولي اگر راهم بسته باشد، چرا بايد صبر كنم؟ چرا بايد به دري بكوبم كه بسته ‌است؟ ترجيح مي‌دهم داستان خوبي را كه مثلاً متعلق به 40 سال پيش‌ است ترجمه ‌كنم.
  گاهي كارهايي كه سال‌ها قبل هم ترجمه شده‌اند مشمول مميزي مي‌شوند كارهايي كه مثلاً با ترجمه به آذين يا با ترجمه‌ي جهانشاهي يا قاضي و ... منتشر شده اگر قرار باشد دوباره چاپ شود بخش‌هايي بايد حذف شوند پس از اين نظر كه به عنوان يك راه‌حل در مقابله با مميزي قرار بگيرند هم چندان كارايي ندارند.
اين حرف شما تا حدي درست است، ولي ادبيات كلاسيك را بايد با ادبيات معاصر دنياي غرب مقايسه كرد كه ادبياتي به مراتب بي‌پرواتر است. آن ها زندگي‌شان را همان‌طور كه هست مي‌نويسند، آن را به خاطر ما سانسور نمي‌كنند. اين ما هستيم كه با آن ها خيلي تفاوت داريم و معيارهايمان كاملاً متفاوت است. واقعيت اين است كه در ادبيات معاصر اروپا و آمريكا داستان‌هاي كمي پيدا مي كنيد كه قابل ترجمه و انتشار باشند. 
  غير از تعريف واژ‌گاني كه براي واژه‌ي«مترجم» مثل هر واژه‌ي ديگري هست تعريف شما از مترجم چيست، به نظر شما مترجم كيست؟
من به اين موضوع زياد فكر كرده‌ام و خيلي هم درباره‌اش خوانده‌ام، به‌خصوص درباره ی مترجم در حوزه‌ي ادبيات. مترجم، به نظر من، حلقه‌ي رابطي است بين  فرهنگ‌ها، تمدن‌ها، آدم‌ها و دنياهاي مختلف. كسي است كه فكرها و ديدگاه‌هاي مختلف را به جامعه‌‌ي خودش معرفي مي‌كند.
  برخورد شما با كتاب‌هاي جايزه برده‌ و به خصوص نوبل برده‌ها چه طور است؟ دوست داريد آن ها را ترجمه كنيد يا نه؟ 
طبعاً در مورد اين كتاب‌ها تبليغاتي وجود دارد كه يك عده از  آن استفاده مي‌كنند، اما من هيچ وقت داوطلب ترجمه‌ي اين آثار نبوده‌ام چون تنش زيادي دارد. درست مثل اين كه بخواهيد در مسابقه شركت كنيد و من هم آدمي هستم كه خيلي آرام كار مي‌كنم و پيشاپيش مي‌دانم كه در اين مسابقه برنده نخواهم شد. دو بار در چنين شرايطي قرار گرفتم. يك بار در مورد ترجمـه ی رمان «ببر سفيد» بود كه من ترجمه‌اش را قبل از اين كه برنده‌ي بوكر بشود شروع كرده بودم و به اواسطش رسيده بودم كه جايزه‌ي بوكر را برد و به همين دليل در آن مسابقه برنده شدم، يعني كار را  زودتر شروع كرده بودم و توانستم آن ترجمه را زودتر به ناشر بدهم. يك بار هم در مورد ترجمـه ی مجموعه داستان «ترجمان دردها» نوشتـه ی جومپا لاهيري بود كه جايزه ی پوليتزر را برده بود و  من اصلاً اطلاع نداشتم كه كسان ديگري هم در حال ترجمه‌ي آن هستند، يعني هيچ كدام از ترجمـه ی همديگر خبر نداشتيم. در عرض يك ماه يكباره سه ترجمه از اين كتاب منتشر شد و مطبوعات فضاي رقابتي پرتنشي در مورد اين ترجمه‌ها ايجاد كردند كه اصلاً خوشايند نبود.
  طبعاً در يك تيراژ دو هزارتايي اين كار باعث آسيب زدن به ترجمه‌ي هر كدام از مترجمين مي‌شود و به هر حال از نظر اقتصادي به نفع هيچ كس نيست شما فكر مي‌كنيد براي جلوگيري از اين تكرار‌ها مي‌شود كاري انجام  داد؟
حتماً همين‌طور است. من با چند نفر از مترجم‌هايي كه با هم آشنا هستيم و دوستي داريم اگر كاري را شروع كنيم به همديگر خبر  مي‌دهيم. گاهي حتي در مورد ترجمـه ی كتابي كه تازه منتشر شده با هم مشورت مي‌كنيم. با اين حال، تصميم به ترجمـه ی مجدد يك اثر تصميمي فردي با توجه به جوانب مختلف اين كار است. 
  براي شما تا به حال پيش آمده كه كاري را نيمه‌كاره رها كنيد چون مطلع شديد كه نفر ديگري در حال ترجمه‌ي آن اثر است؟
نه براي من تا به حال پيش نيامده، اما مي‌دانم كه دوستان زيادي با اين شرايط مواجه شده‌اند و ترجمه را نيمه‌كاره رها كرده‌اند. 
  در مورد پرفروش(Best seller ) ‌هاچه‌طور؟ واقعاً فكر مي‌كنيد هر كتابي كه پرفروش است ناشري بايد آن را در ايران چاپ كند و آيا ضمانت فروش در اين جا هم براي آن هست؟
نه لزوماً. بعضي مواقع اين آثار به درد ما نمي‌خورند و شايد در شرايط جامعه‌ي ما اصلاً پرفروش نشوند. بالاخره فروش كتاب در هر نقطه‌ از جهان تابع عواملي است. البته الان ارتباط‌ها در سطح جهاني بسيار زياد است و شرايط مشترك هم فراوان است. نقش تبليغات را هم در اين ميان نبايد فراموش كرد. در حال حاضر، همـه ی این ها روي فروش كتاب تأثير مي‌گذارد.
  براي كتاب‌هايي كه ترجمه مي‌كنيد ايدئولوژي يا نگاه خاصي داريد كه شما را هدايت كند به سمت يك اثر يا يك نويسنده‌ي خاص؟
اگر بگويم كه هيچ ايدئولوژي يا گرايش فكري خاصي ندارم دور از واقعيت است. هر آدمي در طول زندگي‌اش به افكار و نظراتي گرايش دارد ولي نمي‌توانم با قاطعيت بگويم كه اين گرايش‌ها كدام بوده يا در طول زندگي‌ام چه‌ قدر عوض شده. شايد بهتر باشد بگويم انتخاب‌هايم  حسي است اما اين حس هم ناخودآگاه از همان گرايش‌هاي فكري سرچشمه مي‌گيرد. 
  سابقه‌ي ترجمه‌ در ايران طولاني است و البته ترجمه‌هاي درخشاني هم از آثار خوب دنيا داريم امروز ترجمه را در چه سطحي مي‌بينيد و آيا اين سطح همان سطحي است كه انتظار مي‌رود كه باشد و اگر نه چرا؟ 
من شرايط ترجمه‌ي ادبي را به دو بخش تقسيم مي‌كنم. يك بخش آن چيزي است كه شما تحت عنوان آسيب‌هاي ترجمه به آن ها اشاره كرديد. من آن دسته از ترجمه‌ها را اصلاً ترجمه‌ي جدي به حساب نمي‌آورم چون اين ترجمه‌ها ماندگار نيستند و گاهي در بازار ما حتي ديده نمي‌شوند. بخش دوم جرياني كوچك ولي مهم و تأثيرگذار است كه آهسته و پيوسته ادامه دارد.
 با اين جامعه‌ي كتاب‌خوان محدود گمان نمي‌كنم بايد انتظار جريان خيلي بزرگي را هم داشته باشيم؛ همين هم در شرايط فعلي خيلي خوب و مغتنم است. در عرصه‌ها و رشته‌هاي گوناگون علوم انساني و فلسفه، به‌خصوص در ادبيات، دست‌كم پنج شش مترجم جاافتاده هستند كه روز به روز در كارشان پخته‌تر و باتجربه‌تر مي‌شوند و ترجمه‌هاي خوبي با كيفيت بالا خلق مي‌كنند كه بي‌شك آثار ماندگاري خواهند بود.
  ترجمه‌هاي قديمي مثل ترجمه‌هاي مرحوم قاضي، مرحوم جهانشاهي و ... را چه قدر بهتر از ترجمه‌هاي امروز مي‌بينيد و اصلاً فكر مي‌كنيد برتري در ترجمه‌هاي آنان هست و يا اين بر مي‌گردد به عادت و تعارف ما ايراني‌ها.
من مترجم جدي امروز را ادامه‌ دهنده‌ي راه مترجم‌هاي جدي نسل‌هاي قبل مثل ابوالحسن نجفي يا محمد قاضي يا نجف دريابندري مي‌بينم. امروز مترجم‌ جدي ما  از تجربه‌‌ي اين پيش‌كسوت‌ها استفاده مي‌كند، ضمن اين كه تجربه‌ها و راه‌حل‌هاي خودش را هم به آن ها اضافه مي‌كند. 
نمي‌شود گفت زبان آن ترجمه‌ها بهتر است؛ زبان مدام در تغيير است و ممكن است زبان يك ترجمـه ی قديمي خواننده ی امروز را راضي نكند. 
غير از زبان، تفكر و نگاه مردم هم تغيير كرده. من اصلاً قصد مقايسه ندارم. مترجم‌هاي پيش‌كسوت ما يك سنت ترجمه را شكل داده‌اند و مترجم‌هاي نسل‌هاي بعد كه ادامه‌دهنده ی اين سنت هستند، هر يك به نوعي نقشي در آن ايفا مي‌كنند. 
  اوضاع نقد ترجمه را چه طور مي‌بينيد؟
ما يكي دو تا مجله‌ي تخصصي ترجمه داريم و يكي دو تا مجله‌ي ادبي كه گاهي به صورت تخصصي به ترجمه مي‌پردازند. بقيه‌ي نقدهايي كه دربارـه ی آثار ترجمه‌شده نوشته مي‌شود زياد ربطي به ترجمه ندارد، و بيشتر نقد خود كتاب است تا نقد تخصصي ترجمه. ولي بايد ديد كه همان نقد‌هاي تخصصي هم در چه سطحي است و آيا فضا اصلاً پذيراي نقد ترجمه هست.ببينيد، ترجمه را بايد در كليت اش سنجيد. اگر متني را براي ترجمه به سه نفر بدهيد، سه ترجمـه ی متفاوت ارائه خواهند داد. براي قضاوت درباره ی كيفيت اين ترجمه‌ها بايد عوامل زيادي را در نظر بگيريم. بحث پيدا كردن غلط و ايراد گرفتن با نقد تخصصي ترجمه فرق دارد.  وقتي داريد در مورد كتابي صحبت مي‌كنيد كه مترجم مثلاً يك سال عمرش را صرف ترجمـه ی آن كرده، بايد در مورد كليت ترجمه‌ي او صحبت كنيد. آيا در انتخاب واژگان و از كار در آوردن سبك و لحن نويسنده موفق بوده؟ اگر نبوده، مشكل كارش در كجاست؟ با روش بررسي كلمه به كلمه چيزي تغيير نمي‌كند. فكر مي‌كنم ما در حوزه‌ي ترجمه هنوز نه فضاي نقدپذيري داريم و نه نقد تخصصي. 
  به عنوان يك مترجم چه اشكالاتي در روند كار ترجمه و انتشار يك كتاب مي‌بينيد؟ 
افسوس بزرگ ما اين است كه شرايط ترجمه هم، مثل ساير كارهاي فرهنگي، طوري است كه به جاي تشويق از همه نظر دستمان را بسته است. از طرف ديگر، متأسفانه شرايط صنفي مساعد و رابطه‌ي تعريف شده‌اي هم با ناشر نداريم و تبديل شده‌ايم به  صنف پراكنده‌اي كه نمي‌تواند حقوق خودش را بگيرد و در واقع نمي‌تواند از راه ترجمه امرار معاش كند. خيلي فرق است بين مترجمي كه دغدغه‌ي مسايل روزمره را ندارد با مترجمي كه مدام به فكر حل مسايل معمول زندگي است.
 البته مترجم در هيچ جاي دنيا آدم ثروتمندي نيست، ولي حداقل انتظار اين است كه بتواند با خيال راحت بنشيند و كارش را انجام بدهد. اين را مقايسه كنيد با وضعيت مترجمي كه مجبور است به خاطر مسايل معيشتي كه دست و پايش را بسته سريع كار كند يا برود مسافركشي كند كه بتواند روزي چند ساعت به كار دلش، يعني ترجمه، برسد. تازه، بعد از اين همه مشقت، بايد سرِ حاصل كارش با مميزي كلنجار برود. اين شرايط خيلي از مترجم‌هاي جوان و بااستعداد ما را از ادامـه ی كار دلسرد مي‌كند.
  نظرتان در مورد كپي رايت چيست؟ 
من نمي‌دانم الان در اين شرايط اگر ما كپي رايت را هم رعايت كنيم چه اتفاقي مي‌افتد، چون اين نشر كه به دليل مميزي شديدي كه فعلاً اعمال مي‌شود و شرايط بد اقتصادي عملاً  دارد رو به تعطيلي مي‌رود. به هر حال، برقراري ارتباط با ناشر خارجي و مذاكره درباره ی كپي‌رايت و حل كردن مسائل آن در حوزه ی وظايف ناشر است. 
  در مورد همكاري مترجم و نويسنده اثر و ايجاد ارتباط بين آن ها دست كم براي بهتر شدن ترجمه نظرتان چيست؟
مترجم‌هاي بزرگ دنيا معمولاً با نويسنده‌ي اثر‌ همكاري مي‌كنند و اين همكاري در نتيجـه ی كار تأثير خيلي مثبتي دارد. ولي همين ماجراي كپي‌رايت دست و پاي مترجم ايراني را براي تماس با نويسنده مي‌بندد. كمتر نويسنده‌اي در اين شرايط به همكاري با مترجم فارسي كتابش علاقه نشان مي‌دهد. 
  شما اين كار را نكرده‌ايد؟ 
نه من تا به حال اين كار را نكرده‌ام. يك دو بار تلاش كردم با نويسنده‌ها تماس بگيرم ولي موفق نبودم. شايد به اندازـه ی كافي پيگيري نكردم. در مورد نويسنده‌هاي مشهور معمولاً تماس بايد از طريق كارگزار ادبي برقرار شود و اين كارگزار هم اغلب نگاه اقتصادي به قضيه دارد. 
توضيح دادن همـه ی مسائلي كه ما در ايران با آن ها دست به گريبانيم كار سخت و پيچيده‌اي است و نمي‌دانم تا چه حد همدلي چنين كارگزاري را برمي‌انگيزد. البته شنيده‌ام كه خيلي از نويسنده‌ها شرايط ما را درك مي‌كنند و زياد سخت نمي‌گيرند. 
 آيا برايتان پيش آمده كه بعد از خواندن يك اثر فكر كنيد ای کاش نویسنده ی آن اثر بودید يا به عبارت ديگر دلتان مي‌خواست به جاي كدام‌يك از نويسنده‌ها و يا قهرمان كدام اثر باشيد؟
من به طور كلي كار همه‌ي نويسنده‌هايي را كه آثارشان را براي ترجمه انتخاب كردم دوست داشتم، ولي بعضي‌ از آن ها از ذهنم بيرون نمي‌روند. يكي از اين نويسنده‌ها  براي من سينگر است. معمولاً وقتي ترجمـه ی جديدي را شروع مي‌كنم، كار قبلي را از ذهنم بيرون مي‌كنم و تمام حواسم معطوف به ترجمه‌ي جديد مي‌‌شود. ولي داستان‌هاي سينگر آن‌قدر من را درگير كرده كه هنوز هم  خيلي به آن ها فكر مي‌كنم. دليلش را درست نمي‌دانم؛ شايد سينگر قصه‌گوي خيلي ماهري است، يا آدم‌ها را خيلي خوب مي‌شناسد. شايد هم به خاطر گرماي روابط انساني و صميميتي است كه در داستان‌هايش موج مي‌زند. 
